
بــــــا عــــــادل�دور،
ن، ازستاى جيهومعلم رو

دم و درگـو كـرديك گـفـت�ونـز
ح بخش�هـايـىى شـرش ديگـرارگز

ده�ام. امـا سـفـرا آورگـو راز آن گـفـت�و
ى كهخمير مصادف شد با روزمن به بندر

گان پنجمزسه�ساز استان هرمجمع خيرين مدر
ا همسـه ردند و كلنـگ دو مـدرا افتتاح كـرسـه رمدر

گاناند كه بازرشحال كننده بواى من بسيار خودند. برز
ده�اندكتى جمعى زاه منطقه، دست به حرخومتدين و خير

گان، به كمـكمـزم هرو چندسالى است كه در مناطـق مـحـرو
شى مـنـاسـبـى سـاخـتـه�انـد.اكـز آمـوزش، مرش�و�پـرورت�آمـوزاروز

سـه�رو و مـعـلـمـان نـجــيــب ودكـان مــدرصـH كـوايـدالــوشـحـالــى زخـو
د.اى من لذت�بخش بوحمتكش آن ديار برز

ستاىانيد، از وبلاگ معلم كلاس چندپايـه�اى در روشى كه مى�خـوارگز
دستاى خوا از روشى�هاى معلمى رخون است كه دغدغه�ها،مشكلات و سرجيهو

سى زبان يافته است كه در لندن،انندگان فارسعت خوه�اى به وده است و گستراتر برفر
ده�اند، مطالبشار كرقرتباط برعباس، قم و… با او اران، اصفهان، آمل، بندركويت، تهر

ده�اند از مشكلات او بكاهند.ى سعى كرده�اند و بسياردى كردهايش هم�درانده�اند، با درا خور
***

جب اين شده است كه وبلاگشآقا معلم نام وبلاگ اين معلم است. به نظر او، اين نام بيشتر مو
س مى*دادم؛ه*ى آقا معلم هم تحريك*كننده است. يك سال جايـى دراژد وانند و مى*گويد: «خوا بخور

ا آقا معلم صـداى مرص دانش*آموزد؛ به*خصود زبان آنها آقا معلم بـودنـد. ورا آقا معلم صدا مى*كـرهمه مر
فى مى*كنم.»ا آقا معلم معردم رنم و خونگ مى*زى هم نداشت؛ در حال حاضر، به خيلى*ها زد و كارمى*كر

هاىابع بندر خمير از شهرابع بخش رويدر از تون از توستاى جيهوآقا معلم سال گذشته در دبستان حكمت در رو
د او خوًاده است. ظاهرا در اين وبلاگ آورستا رد در اين روش يك سال تدريس خوارد و گزگان تدريس مى*كرمزاستان هر

ا بنويسد؛د و مشكلاتـش رسه*ى خوش مدرارنت گـزاند در اينترستايى بتـود كه يك معلـم روهم ابتدا باور نمى*كـر
ده است:چنانكه در وبلاگش آور

 دانش*آموز٢٩سه افتاده هستم كه همـه*ى مـدرستاى دورخى نمى*كنم؛ من معلـم يـه رو«شو
سه هم با نفر، بقيه*ى كلاس*ها هم چهار نفر. مديريت مدر١٢ل ه. كلاس اوبيشتر ندار

ات و اتفاقات و مشكلاتسه و خاطرام تو اين وبلاگ از اين مدردمه. مى*خوخو
ا بنويسم.»و از اين*جور چيز

ستـاى آنسـه و روه*ى مدرآقا معلم، كـه از ديـدن مـنـظـر
فت وبلاگـىد، تصميم گراحت شده بـوسخت نار

انشد و در آن مشكلات دانش*آموزبساز
ح دهد:ا شرر

٢٦

و
بلاگ
آقا

معلم



ادرف  ىهسردم دشر
١     ٣    ٨    ٦دين     فرور

موس ى هرود   ،٧ى*هرامش

«اما شما جـاى مـن … بـا
شتن مشكلاتساختن يه وبلاگ و نو

ناشوى برنين كاراده بتوستا و يك خانويك رو
ن بگيرين و يه نفر پيدا بشهاشوانجام بدين و كمكى بر

كه كمك كنه، چه*قدر لذت*بخش و شيرينه…»
د؛ بلكه بهش فقط انعكاس مشكلات بچه*ها نبوالبته اين كار اثر

فتنش به محـلد. معلمى كـه ركاهش مشكلات آقا معلم هم كمـك مـى*كـر
ستان روفتن من به اوف ديگه رد و مى*گويد: «از طرار و سختى بوخدمتش كار دشو

سهسيكلت به زير صفـر مـى*رتورى مود رود شده و صبـح زوا بسيار سـرخيلى مشكله. هـو
ج ومن خرار توسيكلت هم ماهى چهل تا پنجـاه هـزتوراه داشتم). اين مـو(يك روز دماسنج همـر

نه. چود ندارجوستا هم ونت در روشدن و سكوه … امكان ماندگارات دارغن و تعميرخت و روهزينه*ى سو
ن كنار چاهدن بايد براى حمام*كرستا بردم روضعيت بهداشتى هم افتضاح است. مرن! و وستا آب ندارسه و رومدر

ن هم اگر بكنند (كه خيلى*هام كنن و حمام كنن؛ اوى آتش گرنه و رون تو خوى و الاغ آب بيارج از ده هست يا با گاركه خار
نا هم ديسك كمر و سنگ كليه استه و اود دارجوف ديگه دو تا مشكل ديگه هـم ونن!). از طردن رو مى*زبه ناچار قيد حمام*كر

ده … ديسكد كرع به دره شرودم اما دوبارنش آوردم و بيروماه عمل كرى مهر!). سنگ كليه*ام رو تو(سه غم آمد به جانم هر سه يك*بار
تسيكلت! حالا شما قضاوتورانندگى با مومتر ر كيلو١٣٠ى سه به روزن، چه بـرنت دارتر و اينتركمر هم كه همه*ى اهالى كامپيو

كنين من چه بكنم؟»
ه كه يكى كلاسه و يكى همسه*ى ما سه اتاق دارد. «مدرضع و حال خوبى ندارد، چندان وسه*اى هم كه آقا معلم دارمدر

سهدن. مدرى كرلى دفتر رو سفيدكارن سفيدكاريه؛ وار پلاستر شده بدون ديودفتر و يكى هم اتاق معلم و انبار. كلاسمو
د و بايد مشخص نبوًشته*ها اصلاد و نواب بود كه خيلى خره. بدترين مشكلى كه داشتم، تابلو بولى پنكه نداره؛ وق داربر

اغتنا و ايام فرنم (آخه من تابستـونگ بزنه كنم و رفتم تخته رو بتون روز تصميم گرتعويض يا تعمير مى*شد. از همـو
شاى ورزمين مناسبى برن زد. بدوخت و فضاى سبز بون درسه بدوم). مدردازجى به اين شغل مى*پراى كمك خربر

د نداشت. مزيت*هايى كه ايـند كه زياد كاربـرت بوت و پـرشى … البته يه مشت خـرسايل كمك*آمـوزن وو بدو
ًسه تقريبان چاه تأمين مى*شه و ساختمان مدرسه از اوسه و آب مدره اينه كه يك چاه هست تو مدرسه دارمدر

ه!»ار دارسه ديوستا، حياط مدرنه*هاى روخلاف تمام خودن و برصل كرقش رو هم وخوبه و بر
د. انتظار داشتست دارا خيلى دود رسه*ى چندپايه*ى خوصاف، آقا معلم مدراما با همه*ى اين او

اى همين، سعىده نشد. برآورلى اين انتظار بـرستند؛ وا به شهر بفرق*ديپلـم، او رفتن فوبعد از گر
د كه: «معلمى شغليه كه بـا دلن عقيـده دارنده كند. چـوا زه*اش رشتن، انگيزد با وبلاگ نـوكر

جـهى كه از اين بابت متـوفقيتى حاصل نمـى*شـه و ضـررى موه و انرژن انگيـزشكسته و بـدو
انه.»قابل جبران و اجتماع مى*شه غيردانش*آموز

ا كه از بچه*هـاات زيبايى رع به كار و تدريس مى*كند و خاطـربه اين سبب، شـرو

٢٧ ادرف  ىهسردم دشر
١     ٣    ٨    ٦دين     فرور

٢٧موس ى هرود   ،٧ى*هرامش



٢٨

دار
د و تلخ و شيرين روز

گار معلمى خـو
د ر

ا مى*نويسد؛ از سر
دگىماخور

سختش و دلتنگ*شدن بر

اى بچه*ها، قصه*ى بـر

گشت از مدر
سه در گر

ماى

ماه ر
مضان و و

لـو
شدن در جاده، پار

ه*شدن سيم تر
مز مـو

تور و با بدبختى بـه

خانه* ر
سيدن، از ر

سيدگى به مشكلات جسمى بچه*ها و از ز

نگ هنر و قصه*ى

قشنگى كه اين*گو
نه رو

ايت شده است:
«يك روز به كلاس چهار

م و پنجم گفتم نقاشى بكشيد و از طبيعت بكشيد. بهشو
ن الگو

هاى خاصى نشو

ن دادم. اما هيچ*كدو
م حر

ف منو گو
دنده بوش نكر

و هر
كس هـر

چى خو
استه بو

د كشيد، منم يه كم باهـاشـو

ن تندى كـر
دم؛ و

لى زياد

سخت نگر
فتم. چيز

ى كه جالب بو
د، اين* بو

د كه اكثر بچه*ها كو

ه رو بالاى عكس

و بلند كشيده بو
دند و ابر

هاى كو
چكى بالاى كو

ه. اما يكى از بچه*هاى كلاس پنجمى

كو
ه رو خيلى كو

چك و كو

تاه و پايين صفحه كشيده بو

د و ابر
ها رو خيلى بزر

گ و پهن
حتى من نفهميدم كه چى كشـيـده. از

ش پر

سيدم اينا چيه؟ گفت ابر. خيلى تـعـجـب

كر
دم كه چر

ا  اين بچه اين*جـور

ى نقاشى كشيده. اما چند روز بعد كه دربـار

ندگىه*ى ز

او
نا تحقيق مى*كر

ن سؤشودم و از
ال مى*كر

دم، فهميدم كه اينا تا دو سه سال پيش رو

هى كو

ز
ندگى مى*كر

دن و تابستـو
نا هم مى*ر

ه (زن كو
ندگى كو

چ*نشينى) و و

قتى كه شمـا رو
هى كو

باشى، ابر
هايى كه رو

ى كو
ه هستند رو بسيار بزر

گ مى*بينى و خو
د كو

ه رو كو
چك مى*بينى

و اين بر

اى من خيلى جالب بو

د كه يه بچه*ى ابتدايى او

ن چيز
ى كه تو ز

ندگيش ديده و باهاش

سرو

كار داشته بياد تو نقاشيش انعكاس بده.»
خو

ب با اين بچه*ها چه بايد كر

د؟ آقا معلم طر
ح*هاى خو

دش ر

ا هم در وبلاگش مى*آور

د؛

طر

ح*هايى كه شايد خيلى نو هم نباشد:
 «يه طر�

ح نو … . زياد هم نو نيست. يه مقو

اى كهنه كه پشتش صاف بو

د تو
ى انبار افتاده بو

د.

مقدار
ى كاغذ ر

نگى و چسب و قيچى هم او

ل سال خريدم (هر سال تو هر پايه*اى كه باشم به در

س

هنر و كـار

دستى خيلى اهميت مى*دم). اما امسـال بـا ايـن و

ضعيت بـه در

س هنر نمـى*شـه ر
سيد.

اين وبنابر
سايلم مو

نده بو
د. يه روز يه فكر

ى به ذهنم ر

سيد (اين فكر هم از بـاز

ديدى كه از يه مدر
سه

دوى ارتو

ى دانشجويى داشتيم، نـشـأت گـر

فت). با او
ن مقو

اى كهنه كه پشتـش صـاف بـو

د و كاغذ

نگى*ها اور

مدم پنج تا گل ساختم و تو

ى هر گلبر

گ، اسم يك دانش*آموز رو نو

شتم و بر
اى هر دانش*آموز

هم يه جدو
ست كرل در

دم (از مزيت*هاى كمى دانش*آموز

ان!) جدو

ل*ها و گل*ها رو چسبو

ندم به ديو
ار

كلاس و گفتم از اين به بعد هر دانش*آمـوز

ى كه تو در
سى پيشـر

فت داشته باشه و نمـر

ه*ى خوبى بگير
ه،

ى جدوتو

لش يك چاپ*آفرين و از اين جور تشويق*ها مى*ز

نم و بهشو

ن گفتم كه اگه هر كسى بيست تا از

اين چاپ*ها تو
ى جدو

لش باشه، يه جايز

ه از من دار

ه. حالا از اين جدو
ل بر

اى هر چيز
ى مى*تو

نم استفاده

كنم؛ بر
اى اخلاق بر

اى در
س و حتى بر

ف*زاى حر
دن! (آخه خيلى كم*حر

ف و ساكت هستن).»
با همه*ى مشكلات، آقا معلم نمى*خـو

اهد از اين رو
ستا برو

ًاد. ظاهر
 وبلاگ*نويسى و باز

خور
دهايى كه
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خو

انندگان وبلاگ به او داده*اند، آقا معلم ر

ا به تكاپو
ى بيشتر

ى انداخته است؛ به*طور

ى كه نمى*داند از چه چيز

ى سخن بگويد: «نمى*دو

نم

از كش} آهن به و

سيله*ى خو
دم و دانش*آموز

ام تو ز
مين*هاى او

ن منطقه بگم يا از روز

ى كه تو ر
اه بر

گشت به خو
نه پدر

م، رو ديدم و… يا از

امروز كه ناهار تـو رو

ت بوستا دعو
ديم يا از بيمار

ى دسته*جمعى بچه*ها … يه پسـر كـو

لوچو
ى كلاس سو

ه نيو روز٧مى 
مده. امـروز ر

فتم

نشوخو
ن ديدم حالش بهتر

ه؛ اما خيلى ضعي} شده. و

قتى پدر
ش گفت اصلا
 نبرً

ديمش دكتر، در

جا خشك شدم! البته مقدار

ى هم حق

ن بردار
اى يه ويزيت شدن نز

د پز
شك عمو

مى بايد ده دو
ار توده هزاز

من هزينه كنن تا بر

سن به نز
ديك*ترين شهر.»

آقا معلم تصميم مى*گير

د دوربين ديجيتالى بخر

د و عكس مدر
سه و شاگر

دان و و
ضعيت آنها ر

ا در اينتر
نت بگذار

د اما: «چه كنيم كه

حقو

ق معلمى به دوربين ديجيتـال نـمـى*ر

سد!» به اين سبب، از يكى از معلمان رويدر دوربينـى قـر

ض مى*كند و عكس بچـه*هـا ر

ا

مى*گير

د و در وبلاگش مى*گـذار

د. خو

ب، قصه*ى معلـم رو

ستاى ما كم*كم جالب مى*شـو

د. اير
انى ساكن لندن بر

اى شاگـر
دان او

ازلو

م*التحرير و در نوبت ديگر

ى بر

اى آقا معلم يك عدد فلش*ممور

ى مى*فر
ستد. خانمى از نو

ى بندرساز
عباس بر

اى او در وبلاگش

پيغام مى*گذار
 به ادارًد كه حتما

ى مرسازه*ى نو

اجعه كند. آقا معلم مدت*ها و

قت نمى*كند اين كار ر

ا انجام دهد تا اين*كه يك بار كه

به بندر
عباس مى*رو

د، همكار آموز
ش*وپرور

شى*اش ر

ا مى*بيند و او هديه*هاى گو

نى برناگو
اى شاگر

دان او مى*دهد. اما قصه*ى

وبلاگ*نويسى آقا معلم و

قتى جالب*تر مى*شو

د كه مى*گويد: «يك روز

ى يك بسته ر

ا به پست رويدر آور

دند. من بسته ر
فتما گر

و ديدم طاقت ندار
م. ر

فتم مغاز
ه*ى عمويم كه نز

ديك پست*خانه بو

د و بسته ر
ا باز كر

دم. ديدم يك قر

آنى است كه از قم آمده

است. لايش ر
ا باز كر

دم. ديدم يكـى ر
شته برا نو

اى آقا معلم، يكى ديگر هـم بـر

اى فرز
ندان اير

ان ز
مين. به خو

دم گفتم كـه

خو
ب يك كار

ت*پستال بر
اى من فر

ستاده است؛ اما بر

اى شاگر
دان يك كار

ت*پستال بر
اى چه فر

ستاده است؟ عمويم آن يكى

كار
ت*پستال ر

ا باز كر
د كه يك چك پو

ل از آن افتاد. ديدم يك چك پو

ل پنجاه هز
ار تو

مانى است كه فر

ستاده شده است.

خانمى آن*ر
ا فر

ستاده بو
ًد كه بعدا

آقا معلم هم بر فهميدم وبلاگ*نويس و معلم است.»

اى كسانى كه به شاگر

دان او كمك مى*كنند، كليپ*هايى ر

ا كه با نر
م*افز

ار فلش در
ست كر

ده است،

مى*فر

ستد. وبلاگ*نويسى آقا معلم به كمك*هاى بيشتر

ى به شاگر

دان او منتهى مى*شو
د. «او

ج كمك*ها ر
مضان امسال

بو
د كه يك ميليو

ن و چهار
ار توصد هز

مان از كويت ار

سال شد كه باز از طريق آشنايى با وبلاگ* من بو

د. او
ل از خيرين

آن*جا يك ميليـو
فته بون گر

د. هم*شهر
ى ما هم بو

د؛ و

لى از طريق وبلاگ با من آشنا شده بـو

د.آمد اين*جا با هم بـه

ن رجيهو
فتيم. دويست هز

ار تو
ازمان لو

م*التحرير خريد. و بعد چندتا عكس هم از من خو

است و بر
د و در كويت

نشان داده بو

د و اين يك ميليو
مان رن تو

ا هم از طريق اين عكس*ها در

ست كر
ده بو

د. چهار
ار توصد هز

امان ديگر ر

هم از پز
شكى اير

انى گر
د و برفته بو

اى شاگر
دان فر

د.»ستاده بو
آقا معلم اكنو

ن خو
شحال است كه سر

انجام، مو

فق شده است دو نفر از كو

دكان دبستانى*اش ر
ا به مدر

سه*ى

ر
اهنمايى شبانه*روز

ى بفر
ستد و اميدو

ار است كه سال بعد، همه*ى اين كو

دكان با ر
ضايت و

الدينش به مدر
سه

ند.برو

آقا معلم اكنو
ن به دليل تو

انايى*هايش، به آموز

ش*وپرور

ش بندر خمير آمده است و كار

شناس تكنو
ىلوژ

آموز
شى ادار

ه شده است؛ و
لى دلش بر

اى رو

ستايش تنگ شده است و مى*خو

اهد دوبار
ه به آنجا بر

دد وگر

وبلاگش ر
ا از خاطر

ه*ى بو

دنش با بچه*ها پر كند.

٢٩ ادرف  ىهسردم دشر
١     ٣    ٨    ٦دين     فرور

موس ى هرود   ،٧ى*هرامش


